
 زخمی دیگر 
بر جان توان‎یابان

اعظم هادی- تجاوز دشمن و جنگ تحمیلی، این پدیده ویرانگر که مال و جان و سلامت روح 
و روان انسان‌ها را هدف قرار می‌دهد، همیشه یک آثار اولیه دارد و مجموعه‌ای از آثار ثانویه 
که معمولا دیرتر خود را نشان می‌دهند. بمباران مراکز غیرنظامی، قربانیان زیادی برجای 
می‌گذارد؛ با انبوهی از خانه‌ها و مراکز عمومی ویران شده و غیرقابل استفاده، اختلال در سیستم 
خدمات‌رسانی و نگرانی‌هایی که کوچک و بزرگ و پیر و جوان را فرامی‌گیرد و تمامی ندارد. 
همچنین کسب‌وکارهایی که به واسطه جنگ فلج می‌شوند یا از بین می‌روند و موج بیکاری و گرانی 
و تورم که در همان دوره جنگ محسوس و قابل رویت است. اما آثار ثانویه جنگ، گاهی هفته‌ها و 
ماه‌ها پس از پایان جنگ خود را نشان می‌دهد و تا سال‌ها و حتی دهه‌ها باقی می‌ماند. از افزایش 
بیماری‎های روحی روانی و مراجعات به مراکز درمانی و روان‎شناسی تا ناترازی در صندوق‌های بیمه 
به واسطه هجوم انبوه بیکاران برای استفاده از بیمه‌های بیکاری، لنگ زدن چرخه تولید، افزایش 
شدید قیمت کالاها و خدمات و تورم افسارگسیخته و... اما قصه جامعه معلولان و توان‌یابان 
تلخ‌تر از سایر اقشار جامعه بود و این افراد و خانواده‌هایشان در طول جنگ از زوایای مختلف 
دچار تروما و آسیب شدند. این را می‌شود با حضور در یکی از مراکز توان‎بخشی تهران واقع در 
محله مولوی به وضوح دید و حس کرد. مرکز تخصصی توان‎بخشی شهید جلایی‌پور، از معدود 
مراکز ارائه دهنده خدمات به افراد دارای ضایعه نخاعی، نه تنها در تهران بلکه در ایران است. 
این مرکز که سال‌هاست پذیرای افراد دچار ضایعات نخاعی مادرزادی یا بر اثر حوادث است، در 
طول جنگ رمضان، برای حفظ امنیت مراجعه کنندگان تعطیل بود و این تعطیلی اجباری و جنگ، 
اثرات روحی و جسمی و حتی معیشتی قابل توجهی روی تک تک افراد مراجعه کننده به این مرکز 

و خانواده‌های آن‌ها گذاشته است.  

 گزارشی از مرکز توان‎بخشی شهید جلایی پور که تعطیلی اش در روزهای جنگ به ایجاد چالش های تلخی 
چون تشدید انزوا و ناامیدی در توان‎یابان منجر شد 
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مراجعه کنندگان منزوی و بیمار شدند
برای آن‌کـه بـه طورملموس بـه چالش‌هـای این 
عزیـزان در پـی تجـاوز دشـمن بپردازیـم، سـراغ 
زهرا صادقی کارشـناس ارشـد مشـاوره مستقر 
در مرکـز توان‎بخشـی شـهید جلایی‌پـور رفتیم. 
ایـن کارشـناس در گفت وگو بـا خراسـان گفت: 
»در پایـان جنگ مـا مراجعـه کننده‌هـای زیادی 
از جامعـه معلولان و توان‌یابان به بخش مشـاوره 
و روان‎درمانـی داشـتیم و پدیـده و آسـیبی کـه 
متمایـز و بـارز بـود انـزوای ایـن عزیـزان بـود، در 
کنـار اختلالاتـی کـه به‌صـورت کلـی همـه افراد 
جامعـه را دربرمی‌گرفـت مثـل ترس و اسـترس. 
امـا انـزوای جامعـه معلـولان در جنـگ تشـدید 

شـد؛ چـون بـه دلیـل محدودیـت حرکتـی و 
جابه‌جایـی و عـدم توانایـی خانـواده بـرای 
سـفر، خانواده‌هـا ناچـار بودنـد کل دوران 
جنـگ را در تهـران باشـند و ایـن موضـوع در 
کنـار نبـود خدمـات، بیماری‌ها و آسـیب‌های 
جانبـی معلولیـت مثـل زخـم بسـتر را تشـدید 
کـرد. معـدود افـرادی هـم کـه موفـق شـده 
بودنـد از تهـران خـارج شـوند بـه دلیـل نبـود 
سـرویس  و  تخـت  مثـل  مناسـب  امکانـات 
شـده  مشـکل  دچـار  فرنگـی،  بهداشـتی 
بودنـد و ایـن فشـار روانـی مضاعفـی بـه آن‌هـا 

و خانواده‌هایشـان وارد کـرد«.   

جنگ پیرمان کرد

در ادامه سراغ چند نفر از این عزیزان می‌رویم. 
گفت وگو با چند مددجو و همراهان آن‌ها در مرکز 
و جویا شدن وضعیت‌شان در دوران جنگ تاییدی 
اســت بر نکاتی که زهــرا صادقی مطرح کرد. 
مهدی که دچار ضایعه نخاعی مادرزادی است 
و همیشه همراه مــادرش به مرکز توان‎بخشی 
می‌آید، دربــاره دوران جنگ می‌گوید: »ما کل 

جنگ را در تهران بودیم؛ نمی‌شد شهرستان 
رفت، جابه‌جایی برای خودم و خانواده سخت 
است، ضمن این‌که کل کشور از جنگ متاثر 
بود و شرایط برای ما در تهران با جای دیگر 
خیلی فرقی نمی‌کرد«. او به موهای سفیدش 
که بیشتر شده اشاره می‌کند و می‌گوید: »ببین 

جنگ پیرمان کرد« و بعد می‌خندد.  

گرانی، شوک پساجنگ به جامعه توان‌یابان 
خانم صــادقــی در ادامـــه بــه جنبه دیــگــری از 
آسیب‌های واردشده به جامعه معلولان در جنگ 
اشاره می‌کند و می‌گوید: »در کنار همه مسائل 
تلخ قبلی، یک‌سری اتفاقات در زمینه بهداشتی 
و دارویی برای این افراد رخ داد؛ مثل افزایش 
قابل توجه هزینه‌های پوشک بزرگسال، سوند 
و داروهای خاص که هرکدام شوک دیگری به 
جامعه معلولان و خانواده‌ها بود؛ خانواده‌هایی 
که عمدتاً  از قشر ضعیف جامعه هستند. این 
اتفاق درکنار انــزوای دوران جنگ، احساس 
ناامیدی را در این افراد تشدید کرد. افرادی 
که به مراکز توان‎بخشی مراجعه می‌کنند صرفا 

برای درمان نمی‌آیند و در واقع بخش مهم‌تر 
آن، ایجاد هسته‌های ارتباطی است و این‎جا 
فضایی در اختیار آن‌ها می‌گذارد که جامعه 
جامعه  بدنه  بین  در  متاسفانه  که  معلولان 
گاهی با ترحم یا با تحقیر و طردشدگی مواجه 
هستند، ظرف عاطفی‌شان را این‎جا پر کنند 
داشته  احساسی  و  اجتماعی  تعاملات  و 
باشند. در روزهایی که مراکز بسته بود، آن‌ها 
بارها با ما تماس می‌گرفتند که زودتر مراکز 
توان‎بخشی را بازکنیم اما این کار در شرایط 

جنگی امکان‌پذیر نبود.« 

نه امکاناتش را داریم، نه توانش را
و  مددجویـان  بـا  صحبت‌هایـم  ادامـه  در 
همراهانشـان، کریم که جوانی 27 سـاله اسـت 
وارد مرکـز می‌شـود. مـادر سـالخورده کریـم 
ویلچـرش را هـل می‌دهـد تـا او را به سـمت یکی 
از وسـایل ورزشـی ببـرد. از مـادر دربـاره جنـگ 
و تبعاتـش می‌پرسـم، می‌گویـد: »معلـوم نبـود 
کـه جنـگ چقـدر طـول می‌کشـد و نمی‌شـد 
جایـی رفـت. منتظـر بودیـم کـه مرکـز باز شـود و 

تمرینات و روند درمانی بچه‌هـا از جمله کریم 
ادامـه پیـدا کنـد. چـون در منـزل نـه وسـایل 
ورزشـی داریـم و نه مـن تـوان و تخصـص آن را 
دارم کـه تمرینـات ویـژه و کاردرمانـی کریم را 
انجـام دهـم. عالوه بـر ایـن در مقطعـی ایـزی 
لایـف و سـوند سـخت پیـدا می‌شـد آن هـم 
بـا قیمت‌هـای بسـیار بـالا؛ واقعـا ایـن جنـگ 

خیلـی بـه مـا آسـیب زد.«

همدلی جمعی برای عبور از بحران 
آسیب‌های ناشی از جنگ به همین‌جا ختم نمی‌شود. صادقی کارشناس ارشد مشاوره به ادامه‌دار 
بودن و بروز هرازگاهی آسیب‌های روحی و روانی جنگ در بین جامعه معلولان و توان‌یابان اشاره 
می‎کند و ادامه می‌دهد: »با وجود این‌که حدود یک ماه است آتش‌بس شده، هنوز خیلی از این 
بچه‌ها علایم PTSD و استرس پس‌سانحه را دارند؛ آن‌ها مدام گوش به‌زنگ هستند؛ تپش قلب و 

علایم استرس و اضطراب دارند. این شاید برای همه ما وجود داشته باشد اما در بین 
جامعه توان‌یابان به‌دلیل مشکلات و محدودیت‌های فیزیکی و حرکت، این 

نگرانی و ترس و استرس بیشتر است؛ چون در شرایط بحران و بمباران 
امکان فرار و پناه گرفتن در جای امن مثل افراد سالم برای آن‌ها 

میسر نیست. نه از پله می‌توانند استفاده کنند، نه به لحاظ ایمنی 
استفاده از آسانسور توصیه می‌شود. البته ما با تجویز داروهای 

آرام‎بخش و روان‌درمانی و همدلی سعی کرده‌ایم بخشی از 
این آسیب‌ها را درمان کنیم یا جلوی تشدید آن را بگیریم. این 
را هم بگویم با باز شدن مراکز توان‎بخشی و حضور بچه‌ها، 
تغییر در روحیه آن‌ها مشهود است و این به خاطر همدلی 

جمعی است.«  

تشدید لکنت زبان

میلاد توان‎یابی که خانه شان نزدیک فرودگاه مهرآباد است، هنوز درگیر 
استرس پس از سانحه است. او که در جریان جنگ به دلیل شوک عصبی 

ناشی از صدای بمباران، لکنت زبانش تشدید شده بود، با اعلام آتش بس و حضور در 
مرکز توان‎بخشی و دیدار دوستانش و کاردرمانی که دلسوزانه برای درمان آن‌ها تلاش می‌کنند، 
شرایط روحی‌اش بهتر شده است و می‌گوید: »ما یک هفته بعد از آغاز جنگ به خرم‌آباد رفتیم؛ 
اما آن‌جا را هم تقریبا هر روز بمباران می‌کردند و بعد از یک هفته دوباره به تهران برگشتیم. مثل 
همه به خاطر جنگ دچار مشکلات روحی و عصبی شدم؛ علاوه بر آن در این مدت چون امکان 
استفاده از وسایل ورزشی و کار با کاردرمانم را نداشتم به لحاظ جسمی پسرفت داشته‌ام و راه 

رفتنم سخت‌تر شده است.«  

زخم‌بستر و اضافه وزن، سوغات روزهای جنگ 

را  دوستانش  دیگر  و  میلاد  ــای  ه صحبت 
هژبری کارشناس درمان و کاردرمان مرکز 
او هم  البته  و  توان‎بخشی تصدیق می‌کند 
از زاویــــه‌ای دیــگــر بــه مشکلات و مصائب 
جامعه معلولان در دوران جنگ و پس از آن 
ــردازد. هژبری که 9 ســال سابقه کار  ــی‌پ م
در مراکز توان‎بخشی را دارد مدعی است 

شــرایــطــی کــه مــددجــویــانــش پــس از جنگ 
چهل روزه در بازگشت به مراکز درمانی و 
توان‎بخشی داشته‌اند بی‌سابقه بــوده و او 
تاکنون با چنین وضعیتی مواجه نشده بود: 
از وقفه طولانی و مختل شــدن روند  »بعد 
درمان، ما با آسیب‌ها و ترومای متعددی در 
اعضای مختلف بدن مددجویان به‌خصوص 
پا و لگن به‌خاطر کم شــدن فعالیت و نبود 
کاردرمانی مواجه شدیم؛ خیلی از آن‌ها دچار 
زخم بستر شده بودند که هم روند درمان را 
مختل می‌کند و هم هزینه بالایی برای درمان 
باید صرف کنند. این مراکز مثل یک باشگاه 
تخصصی ورزشی درمانی برای مددجویان 
اســت و چــون در ایــن مــدت امکان ورزش و 
درمان وجود نداشت آن‌ها علاوه بر زخم بستر، 
دچــار اضافه وزن شدند و جابه‌جایی‌شان 
سخت‌تر شده بود؛ همین مسئله باعث فشار 
بیشتر به خانواده‌ها و مراقبان مددجویان و 
آسیب‌های فیزیکی و جسمی آن‌ها شده بود. 
حلقه آخر این زنجیره هم ما کاردرمان بودیم. 
از طرفی به دلیل گرفتگی و اسپاسم شدید، 
ــاره فشار زیــادی را متحمل  ما در شــروع دوب
شدیم؛ چون کار ما بیشتر کششی است تا 
اسپاسم کمتر شود، باید انرژی و توان بیشتری 
می‌گذاشتیم. به شخصه شاید دو سه برابر 
انرژی که قبل از جنگ می‌گذاشتم در دوره 
پس از جنگ مجبور بودم انرژی صرف کنم.«  

اتفاقی بی سابقه
هژبری کاردرمانگر تخصصی توان‌یابان، از دیگر آثار سوء و آسیب‌های پیدا و پنهان جنگ پرده 
برمی‌دارد و می‌گوید: »بچه ها در بازگشت دوباره به مراکز توان‎بخشی عصبی‌تر شده بودند و 
آستانه تحمل‌شان بسیار پایین آمده بود؛ حتی در اوایل کار مثل سابق انگیزه درمان نداشتند. من 
مددجویانی را سراغ دارم که قبل از جنگ شرایط جسمی بسیار خوبی داشتند و روند درمان‌شان 
به خوبی پیش می‌رفت و در آستانه راه رفتن با واکر بودند اما متاسفانه بعد از جنگ کلی 
پسرفت کردند و چند ماه طول می‌کشد تا دوباره به نقطه قبل از جنگ برگردند. 
یک نکته هم درباره خودم و همکارانم در دوران جنگ بگویم که شاید جزو 
آسیب‌های پنهان جنگ باشد. ما به لحاظ شغلی دچار چالش شده 
بودیم؛ چون هم زندگی روزمره من و هم درآمد من به کاردرمانی 
و تعامل با این افراد گره خورده و ندیدن آن‌ها و قطع شدن منبع 

درآمد، خب ما را هم به شدت متاثر و شکننده کرده بود.« 

 تشدید مشکلات روحی 
در روزهای جنگ

نادیا سلاجقه، کارشناس ارشد کاردرمانی دیگر درمانگر مرکز 
توان‎بخشی که 10ســال سابقه کار دارد، نگاهی متفاوت‌تر به 
جنگ و آسیب‌های آن بر جامعه توان‌یابان دارد و از بُعد دیگری به 
ماجرا نگاه می‌کند: »از نظر اقتصادی معلولان و توان‌یابان تحت فشار 
بیشتری هستند؛ چون به‌طور معمول فعالیت اقتصادی آن‌ها کمتر است و 
غالبا شغل مناسب و دائمی ندارند؛ پس به‌خاطر هزینه‌های جابه‌جایی و درمان، امکان 
سفر آن‌ها از تهران به جاهای دیگر در دوران جنگ بسیار سخت‌تر بود و اکثرشان تهران بودند. از 
بُعد روانی و ذهنی هم چون این افراد سطح فعالیت کمتری دارند؛ دست و پنجه نرم کردن آن‌ها با 
استرس خیلی سخت‌تر است و آن‌ها در حالت استرس دچار اسپاسم‌های شدید می‌شوند و شرایط 
جسمی و فیزیکی‌شان متاثر می‌شود. برای همین هم استرس و هم بی‌تحرکی و مختل شدن روند 
درمان به خاطر جنگ آسیب زیادی به جامعه مددجویان وارد کرده و اکثر آن‌ها دچار پسرفت درمانی 
شده‌اند.« سلاجقه مقایسه‌ای بین شرایط معلولان در جنگ و دوران کرونا انجام می‌دهد و می‌گوید: 
»شرایط مددجویان در دوران جنگ بهتر از دوران همه‎گیری کرونا بود؛ چون زمان جنگ کوتاه و اثر 
مخرب آن روی روند درمان معلولان و توان‎یابان کمتر بود.« در نهایت ساعتی حضور در این مرکز 
پیامدهای تلخ و کمتر دیده شده اقدامات جنایتکارانه دشمن را بیشتر عیان می‌کند و رنج کسانی 

را پیش چشم ما می‌آورد که شاید پیش از این کمتر به آن‌ها توجه داشتیم. 


